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اشاره
آیـا مي شـود در زمـان ســفر كـــرد و بـه 
گذشـته اي دور رفـت؟ آیـا جابه جایـي زمانـي 
ممكن اسـت؟ خیلـي اتفاق ها در گذشـته ها رخ 
داده انـد كـه ما اطـلاع زیـادي از آن هـا نداریم 
و تنهـا خبـري كوتـاه و خلاصـه از آن هـا به ما 

است.  رسـیده 
حـس كنجـكاوي انسـان همیشـه به دنبـال 
و  اسـت  بـوده  تاریـخ  ناگفته هـاي  كشـف 
دوسـت داریـم بدانیـم دقیقـاً در گذشـته چه 
مسـیر  البتـه  تاریـخ  علـم  اسـت.  داده  رخ 
منطقـي و علمـي كشـف مجهـولات و اتفاقات 
و رویدادهـاي گذشـته اسـت، امـا تاریخ دانان 

هم بـا محدودیت هاي زیـادي روبه رو هسـتند 
و خیلـي وقت هـا نمي تواننـد حـس كنجكاوي  
مـا را جـواب دهنـد. اگـر راهـي بـود كـه به 
گذشـته ها برویـم و خودمـان شـاهد اتفاقات 
سـال ها و قرن هاي پیش باشـیم، مي توانستیم 
بـه سـؤالاتمان پاسـخ گوییـم. همچنیـن اگر 
شـویم،  حاضـر  گذشـته ها  در  مي توانسـتیم 
بـا علـم و آگاهي هایـي كـه اكنـون  داریـم، 
مي توانسـتیم گذشـته ها را اصـلاح كنیـم تـا 
امـروز بـا جهانـي بسـیار بهتـر و عقلایي تري 

باشـیم! مواجه 
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آیا مي شود در زمان سفر كرد؟
زمـان بـا تغییر و حركت همراه و همزاد اسـت و حركت 
هـم بـا به وجـود آمدن و بعـد، از میان رفتـن. غنچه اي 
مي شـكفد و عطـر خـود را بـه اطرافـش هدیـه مي كند 
و بعـد از چنـد صباحـي پژمرده مي شـود و جـاي خود 
سـیر  همیـن  یعنـي  زمـان  مي دهـد.  دیگـري  بـه  را 
شـكفتن ها و بعـد رفتن هـا. اگـر »از میـان رفتـن« در 
كار نبـود. اتفاقـات تـازه نمي توانسـتند رخ دهنـد. زیرا 
جایـي بـراي آن هـا خالـي نمي شـد تـا بتواننـد بیایند. 
دنیـا محدود اسـت و اگـر قبلي ها نمي خواسـتند بروند، 

هیـچ وقـت نوبـت بعدي ها نمي شـد.
اگـر با این نـگاه به تاریخ نظر كنیم، تاریخ دنیاي گذشـته 
اسـت و آنچـه اكنـون اتفـاق مي افتـد، لحظه اي بعـد دیگر 
اثري از آن نیسـت؛ چه رسـد به گذشـته هاي دور. عالم ماده 
عالم دگرگوني و در حال شـدن اسـت و در چنین جریاني، 
نگه داشـتن آنچـه هسـت هم ممكن نیسـت، چه رسـد به 
بازگردانـدن گذشـته ها. لـذا سـفر بـه تاریـخ و ملاقـات بـا 

گذشتگان داسـتان و افسـانه اي بیش نیست.
امـا چـه كنیم كـه برخي افـراد از ملاقات با گذشـتگان 
و حضـور در حوادثـي خبـر داده انـد كـه قرن هـا قبـل از 
آن هـا رخ داده انـد. سـخن از فیلم هـاي تخیلـي نیسـت. 
برخـي عرفـا و اهـل سـیر و سـلوك از مشـاهدة بـزرگان 
گذشـته و حضـور و مشـاهدة حـوادث و رخدادهایي خبر 
داده انـد كـه قرن هـا بـا آن هـا فاصلـة زمانـي داشـته اند. 
اینان، هم انسـان هایي راسـت گو هسـتند و هـم احتمال 

هذیان گویـي آن هـا مردود اسـت.

فلسفة اسلامي و سفر به گذشته
بیـان دیدگاه حكماي اسـلامي نیازمند مباحث دقیق و 
طولاني اسـت كه سـعي مي شـود، به خلاصه  ترین شـكل 

ممكن در قالب تمثیل بیان شـود.
فـرض كنیـد دوربینـي همـراه مـن اسـت كـه در هـر 
لحظـه از تمـام حـركات و كارهایـي كـه مي كنـم، فیلـم 
تهیـه مي كنـد. در چنین حالتي بـراي یـادآوري آنچه در 
سـال گذشـته رخ داده، كافي است به تصاویر گرفته شده 
مراجعـه كنم. اگـر در همة اتاق ها، راهرو و آشـپزخانه نیز 
دوربین هایي كار گذاشـته شـده باشـند، مي تـوان از همة 
آنچه در سـال  گذشـته در خانـه ام رخ داده انـد، با مراجعه 

بـه تصاویر، مطلع شـد.
اگـر این مقیـاس بزرگ تر شـود و فرض كنیـم در همة 
نقاط شـهر چنیـن دوربین هایي قرار داده شـده باشـند و 
از همـة جهـات بدون فروگذاشـتن لحظـه اي، فیلم تهیه 
كننـد، از همـة كارهایـم و رفـت و آمدهایم در شـهر، در 

محـل كار و ... تصویـر خواهم داشـت.
 اگـر بـاز مقیـاس را بزرگ تر كنیـم و فرض شـود در همة 
نقـاط و كرة زمین چنین دوربین هایي باشـند و باز بزرگ تر 
و اینكـه در سراسـر عالـم مـاده، از ابتـداي آفرینـش از همة 

جهـات و زوایـا چنیـن فیلم هاي ضبـط و نگه داري شـوند، آن 
وقـت چـه؟! به تعبیـر دیگر، اگر هر لحظه فیلمي گرفته شـود 
از همـة جهـان تا كل  عالم با همة ظرایفـش در آن بگنجد! آن 
وقت كافي اسـت، براي علم و اشـراف به گذشـته ها به آرشـیو 
ایـن فیلم هـا مراجعـه كنیـم تا به آرشـیو فیلـم زمـان حادثة 
مورد نظر برسـیم و از آنچه در آن موقع رخ داده اسـت، با همة 

ریزه كاري هـا و جزئیات آن آگاه شـویم.

اما آیا چنین دوربین هاي واقعاً وجود دارند؟
در نـگاه حكماي اسـلامي عالم وجـود داراي مراتب مختلفي 
اسـت. بالاترین مرتبه بعـد از خداونـد،  »عالم عقول« نـام دارد 
كـه مجرد محض اسـت و شـباهتي با عالـم ماده كه مـا در آن 
هسـتیم نـدارد. بیـن عالم عقـول و عالم مـاده، جهان سـوم و 
میانـه اي هسـت كه »عالم مثـال« نام گرفته اسـت. عالم مثال 
معمـولاً بـه عالم خـواب تشـبیه مي شـود كـه در آن، حوادث 
مختلـف روزانه اتفـاق مي افتند؛ بدون اینكه مـاده اي كه جهان 
ما را تشـكیل مي دهـد، در آن باشـد. در خواب شـكل، اندازه و 

رنگ ها هسـتند؛ بـدون مزاحمـت ماده.
از نـگاه فلاسـفة اسـلامي، در هر لحظه مسـتمراً تصویري 
از كل جهـان مـادي در عالـم ثبت مي شـود. ایـن تصاویر یا 
بـه تعبیـر فلسـفي تر، صورت هـاي مثالي، مثـل عكس هاي 
آلبوم هـاي ما نیسـتند كه فقـط یك تصویر دو بُعدي سـاده 
باشـند، بلكـه صورت هایـي چند بعدي انـد كه عالم مـاده را 

از هـر جهت نشـان مي دهند.
اگر كسـي آنچنان در اوج معرفت و سـلوك معنوي باشـد، 
كـه بـه عالـم مثـال راه یابـد، مي تواند همـة حوادثـي را كه 
در گذشـته رخ داده انـد، عینـاً مشـاهده كنـد. البتـه وضوح 
ایـن تفاسـیر و نیـز امـكان رفتـن به عقـب به مقـام معنوي 
عـارف بسـتگي دارد و هر چه عارف رتبة بالاتـري در مراتب 
عرفان و سـلوك داشـته باشـد، صور مثالي برایـش واضح تر 

و حركـت بـه گذشـته هاي دور سـاده تر خواهـد بود.
پس براسـاس مباني فلسـفه و عرفان اسـلامي، مي توان به 

گذشـته سـفر كرد اما با صعود بـه عالم مثال.
امـا یـك نكتة مهم  نباید فراموش شـود. عالم مثـال عالم ثبات 
اسـت و حركت و تغییر در آن وادي غیرممكن. به همین سـبب 
نمي تـوان در صورت هـاي مثالـي تغییـري ایجـاد كـرد و مثـل 
فیلم هاي تخیلي كه به گذشـته سـفر مي كننـد و بـا دخالت در 
اتفاقات دوره هاي پیشـین، مسـیر تاریخ را عوض مي كنند، عمل 
كرد چنین چیزي در نظر عرفا و حكماي اسـلامي محال اسـت. 
تغییـر و حركت مختص عالم ماده اسـت و در جهان هـاي بالاتر، 
از جملـه عالـم مثال، هیچ گونه تغییـري نمي تـوان داد. بر همین 
اسـاس عارف تنها حاضر و شـاهد رخدادهاي گذشته خواهد بود.
عارف تنها مي ایسـتد و نظاره گر حوادث تلخ و شـیریني است 
كه در گذشـتة عالم ماده رخ داده و براي همیشـه در عالم مثال 
ثبـت شـده اند؛ بـدون اینكه قدرت تغییر آن ها را داشـته باشـد. 
كسـي كه تـا آن مرحلـه و مرتبه صعود كـرده اسـت. مي داند و 

مي یابـد كـه آنجا عرصة تحول و تغییر نیسـت.

از نگاه فلاسفة 
اسلامي، در هر 
لحظه مستمراً 

تصویري از كل 
جهان مادي 

در عالم ثبت 
مي شود. این 
تصاویر یا به 

تعبیر فلسفي تر، 
صورت هاي 
مثالي، مثل 
عكس هاي 

آلبوم هاي ما 
نیستند كه فقط 

یك تصویر دو 
بُعدي ساده 
باشند، بلكه 
صورت هایي 

چند بعدي اند كه 
عالم ماده را از 
هر جهت نشان 

مي دهند
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